در آفتاب نشستن
و زمستان را به فراموشی سپردن

این رسم کهنه ای است

در استوای هر نوازش بی دغدغه

مثل وداع مهتاب

در جام منتظر بامداد

مثل نگاهی از سر بخشش

بر عمر رفته ای که به نسیان رسیده است

از آن همه فسانهء بی انجام

گردی نشسته بر سر پر آشوب
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